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بحث برائت
جلسه 86 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

بعد از تمام شدن بحث حدیث رفع و حدیث حجب، دلیل سوم بر اصالة البرائة در شبهات حمیه و موضوعیه، چه تحریمه و چه
وجوبیه، احادیث حل است. متن و سند این احادیث را در جلسه گذشته بیان کردیم.

ل از روایات حلروایت او بررس

ی از این احادیث حدیث صحیحه عبداله بن سنان از امام صادق(ع) است. عبداله بن سنان ی روایت از امام صادق(ع) و
ون فیه حرام و حلال فهو لء یش ه از امام صادق(ع) است، عبارت است از کلروایت هم از امام باقر(ع) دارد. آن ی

حلال أبداً ـ هر شء که در آن حرام و حلال است، برای تو حلال است همیشه ـ حتّ تعرف الحرام منه بعینه ـ تا اینه حرام را
بالخصوص بدانید ـ فتدعه ـ بعد آن را رها کنید ـ.

در روایت امام باقر(ع)، حضرت فرمود" اخبرک عن الجبن وغیره نسبت به پنیر و غیر پنیر از آنچه که مشوک واقع مشود در
حلیت و حرمت فرمود: " کل ما فیه حلال وحرام فهو ل حلال حتّ تعرف الحرام منه بعینه ـ هر چیزی که در آن حلال و حرام
است، برای تو حلال است تا اینه حرام را بالخصوص بدانید و آن را کنار بذارید. فرق آنچه که از امام صادق(ع) و آنچه که از

امام باقر(ع) نقل مکند این است که در روایت امام صادق(ع) مورد خاص نیست؛ و حضرت فرمود "کل شء فیه حلال و
حرام" اما در روایت امام باقر(ع) آمده است: "اخبرک عن الجبن و غیره" و بعد فرمود "کل ما فیه حلال وحرام"؛ یعن مورد

ذکر شده است. 

و عمدتاً هم بحث را در استدلال به اصالة البرائة بر روی روایت که از امام صادق(ع) نقل مکند، متمرکز کردند. بر حسب آنچه
که در کتب ذکر شده، اول کس که به این روایت برای اصالة البرائة استدلال کرده، شارح وافیه مرحوم فاضل تون، آقای سید

که موافقت کرده، مرحوم نراق ران، یا موافقت کردند و یا مخالفت نمودند. بعد از شارح وافیه کسصدرالدین است؛ و بعد دی
در کتاب مناهج است؛ اما مرحوم میرزای قم، صاحب فصول، شیخ انصاری، و کثیری از بزرگان گفتهاند این روایت فقط
اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و در شبهات حمیه جریان ندارد؛ لین، شارح وافیه و مرحوم نراق اصرار دارند این

روایت عمومیت دارد؛ هم شبهات حمیه را شامل است و هم موضوعیه را.

بررس احتمالات موجود در روایت عبداله بن سنان

قبل از اینه همه انظار متأخرین در این روایت را نقل کنیم، محتملات که در این روایت وجود دارد را باید ذکر کنیم.
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بیان احتمالات مذکور در عبارت شارح وافیه

مرحوم صاحب شرح وافیه مگوید: در این روایت سه احتمال وجود دارد. بنا بر احتمال اول و دوم، این روایت عمومیت دارد؛
هم شبهات حمیه را شامل مشود و هم شبهات موضوعیه را؛ اما بنا بر احتمال سوم، اختصاص به شبهات موضوعیه دارد.

در عبارت : "کل شء یون فیه حرام وحلال" سه احتمال وجود دارد: احتمال اول اینه این تقسیم به لحاظ فعل باشد؛ احتمال
دوم اینه تقسیم به لحاظ شخص باشد؛ و احتمال سوم این است که تقسیم به لحاظ خداوند تبارک و تعال باشد.

اما احتمال اول، مگوییم "فیه حلال وحرام" به لحاظ فعل است؛ یعن هر فعل از افعال ملف متصف مشود به حرمت و
حلیت؛ یا بوییم عین خارج که فعل ملف به آن تعلق پیدا مکند، به لحاظ تعلق فعل ملف به آن متصف مشود یا به حلیت
و یا به حرمت. پس، بوییم "کل ما فیه حلال و حرام" به لحاظ فعل ملف است؛ و حلیت و حرمت را یا وصف برای فعل قرار

بدهیم و یا وصف برای عین به اعتبار فعل ملف. نتیجه این مشود که مفرماید: ما ی افعال اضطراریهای داریم که فعل
ملف اصلا به آن تعلق پیدا نمکند؛ مثل: تنفس، تنفس را نمشود متصف کرد به این که حلال است یا حرام. این ی. دوم
بعض از افعال هست که مدانیم فقط متصف به حلیت است و حرام نیست؛ یا برخ از افعال را مدانیم که فقط متصف به

حرمت است و حلال نیست.

بنابر احتمال اول از این دو مورد احتراز مشود؛ اما غرض فقط مجرد احتراز نیست؛ بله در مقام بیان مورد مشتبه یا موردی
که محل اشتباه است، مباشد؛ یعن مخواهد آن مورد را هم بیان کند؛ یعن "کل شء مردد بین الحلال و الحرام" و مردد بین

تواند متصف به حرمت شود، یا شبهه و منشأ شتواند متصف به حلیت شود و هم مهم م حلال و حرام اعم است؛ یعن
حم باشد.

مگوییم نمدانیم شارع این شء را از اول حلال کرده است و یا حرام است؛ یا مگوییم نمدانیم این شء مصداق برای حلال
هست و یا مصداق برای حرام؛ هم شبهه حمیه در آن معنا دارد و هم شبهه موضوعیه؛ یعن اگر گفتیم اینجا هر شیئ که قابلیت

اتصاف به حلیت یا حرمت دارد، مراد است، این عنوان هم در شبهه حمیه جریان دارد و هم در شبهه موضوعیه. این احتمال
اول که در این احتمال، تقسیم به لحاظ شء است یا به لحاظ فعل ملف.

در احتمال دوم تقسیم به لحاظ شخص است؛ "کل ما فیه حلال و حرام" به لحاظ این است که "انّ تقسمه إل الحلال و
الحرام" . یعن "تحم علیه بأحدهما لا عل التعیین" تو تقسیم مکن، مگوی نمدانم حلال است یا حرام؛ نمتوان معیناً

بوی حلال است و یا معیناً بوی حرام است؛ اما مگوی این یا حلال است یا حرام. این هم احتمال دوم که تقسیم به لحاظ
انسان و مخاطب است. 

اگر این باشد، باز اعم از شبهه حمیه و موضوعیه است؛ وقت مگوید نمدانم این حلال است یا حرام، یعن یا منشأش ممن
است اصل حم باشد که نمدانم شارع این را حلال کرده است یا حرام و یا منشأ ش این است که این مصداق برای حلال

است و یا مصداق برای حرام است؛ یعن دو نوع وجود دارد مثلا ی لحم مذک داریم و ی لحم میته داریم؛ گوشت که در
خارج است، نمدانیم مصداق برای لحم مذک است یا مصداق برای لحم میته است که مشود شبهه موضوعیه.

احتمال سوم این است که تقسیم به حلال و حرام، نه مربوط به عمل است و نه مربوط به شخص است؛ بله مربوط به شارع
است؛ یعن امام صادق(ع) مخواهد بفرماید "کل شء له نوعان أو صنفان ـ اگر ی شء دارای دو نوع یا دو صنف است ـ

را گفته حرام است؛ حال، در ی را گفته حلال است و ی الآخر بالحرمة ـ شارع ی أحدهما بالحل وعل الشارع عل نص
فرد خارج ش مکنیم نمدانیم این فرد خارج از کدام نوع است؛ شارع گفته لحم مذک حلال و لحم میته حرام است؛ حالا

ی لحم در عالم خارج است، نمدانیم از مصادیق لحم مذک است یا از مصادیق لحم میته. اگر این باشد، اختصاص به شبهه



موضوعیه دارد. الآن ی فرد برای ما مردد است که آیا مصداق برای لحم مذک است یا مصداق برای میته است. این سه
احتمال است که شارح وافیه بیان کرده است. 

بیان احتمالات مذکور در عبارت مرحوم نراق

الشارع عل دارای انواع باشد، نص ن است عینشود که ممبیان کرده، این م اما احتمال چهارم بر حسب آنچه مرحوم نراق
أحدهما بالحل وعل الآخر بالحرمة شارع گفته این نوع حلال و نوع دیر حرام است؛ واشتبه علیه ف نوع الثالث نوع ثالث

وییم لحم انواعو میته، ب گوید: اگر لحم را نبریم روی مذکدانیم آیا این نوع سوم حلال است یا حرام. ممشتبه است؛ نم
دارد: ی لحم الغنم؛ ی لحم الخنزیر و نوع سوم لحم الحمیر است؛ لحم غنم را مدانیم که شارع حلال کرده و لحم خنزیر را
که مردد است، فهو ل ء که له أنواع، آن نوع سومدارد؟ کل ش مدانیم که چه ححرام کرده است، اما لحم حمیر را نم

حلال.

این نیز منحصر در شبهه حمیه مشود. این معنا و احتمال، نقطه مقابل معنای سوم شارح وافیه مشود. اما احتمال پنجم،
مفرماید: کل فعل أو عین له نوعان حلال و حرام در این معنا مسئله را مآورند روی فعل یا عین که دارای دو نوع است

واشتبه علی الأمر ف صنف در ی صنف امر مشتبه بشود هل هو مندرج تحت الاول أو الثان؟ در اینجا مثال را مگوییم
اللحم له نوعان؛ در احتمال قبل مگفتیم اللحم له أنواع؛ اما اینجا مگوییم اللحم نوعان نوع حلال ونوع حرام؛ آن وقت شبهه

در ی فرد خارج معین نیست. 

در معنای سوم شارح وافیه مگفتیم لحم دو نوع است حلال و حرام، اما نمدانیم گوشت که جلوی ما هست، مصداق برای
حلال است یا حرام؛ لذا، منحصر مشود به شبههی موضوعیه؛ اما اینجا مگوییم اللحم له نوعان حلال وحرام اما ش ما در

صنف از لحم است، لحم حمیر، نمدانیم شارع از اول لحم حمیر را از نوع حلال قرار داده است یا از نوع حرام؟ ش ما در
گوشت معین خارج نیست تا شبهه موضوعیه بشود، بله در کل لحم حمیر است.

ی از فرقهای بین شبهه حمیه و شبهه موضوعیه این است که شبهه موضوعیه همیشه ش ما در ی حم جزئ است؛
جزئ مربوط به همان مورد؛ اما در شبهات حمیه، ما در جزئ ش نداریم، حم کل را ش داریم. پس، در این احتمال باز
"الشء له نوعان" وجود دارد که ی نوع حلال است و ی نوع حرام است.  مرحوم نراق مگوید احتمال ششم ی معنای

عام است که هم احتمال پنجم را مگیرد، هم احتمال چهارم را و هم احتمال سوم را مگیرد؛ ایشان در این معنای ششم
مگوید:

"کل ما فیه حلال و حرام" را بوییم "کل شء له نوعان أو أنواع و اشتبه علی الأمر ف فرد أو صنف" . آنچه که در معنای
سوم مشتبه بود، فرد بود؛ و در معنای چهارم و پنجم، صنف بود؛ اما در اینجا عام است. "کل شء له نوعان أو أنواع واشتبه

علی الأمر ف فرد أو صنف ف حلیته و حرمته" در حلیت و حرمتش ش مکنیم "لأجل الاشتباه ف الحم اول الاندارج تحت
أحد النوعین" نمدانیم تحت کدام ی از این دو نوع است "أو ف نوع ف أنه هل هو أیضا نوع حلال أو حرام" .

لحم حرام؛ ی لحم حلال داریم و ی گوید: یتوانیم پیاده کنیم. مم فرمایند: این معنای ششم را در مسئله لحم کاملابعد م
ش لحم حمیر داریم. آن وقت، اگر در لحم لحم خنزیر داریم و ی لحم غنم داریم و ی لحم میته؛ ی داریم و ی لحم مذک

کردیم، مفرماید إما لاجل أنه لا یعلم أنه من المذک أو المیتة نمدانیم مذک است یا میته؛ یعن مدانیم این لحم، لحم غنم
است؛ اما نمدانیم از گوسفند تذکیه شده است یا از گوسفند مرده؛ یا در گوشت ش مکنیم، نمدانیم آیا گوشت حلال است
یا گوشت حرام؛ یعن نمدانیم از آن نوع است که شارع کلاش را حلال قرار داده، گوشت گوسفند است یا از نوع است که

کلاش را حرام قرار داده، گوشت خوک است.



و سوم این که "لا یعلم أنه ف نفسه کیف هو" یعن فقط مدانیم این نوع سوم است، اما این نوع سوم چه حم دارد، آن را
نمدانیم. حم نوع اول را که گوشت گوسفند است، مدانیم؛ حم نوع دوم را که گوشت خوک است نیز مدانیم، اما این

فرمایند: ما این روایت را باید به همین معنای ششم که ی م دانیم. مرحوم نراقمش را نمگوشت که گوشت حمیر است، ح
معنای عام ف العام ف العام است و از چند جهت عمومیت دارد بیریم. معنای اول و دوم را هم مفرمایند بر خلاف ظاهر

است. معنای اول و دوم این بود که ی شء قابلیت اتصاف به حلیت و حرمت داشته باشد. 

و این معنای اول و دوم در کلام شارح وافیه بود. ایشان مگوید: و قت مگویید "کل شء قابل لأن یتصف بالحلیة أو الحرمة"
این بر خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که ی شء که بالفعل انقسام به حلیت و حرمت دارد؛ بالفعل ی قسم

حلال دارد و ی قسم حرام دارد. به تعبیری که مرحوم شیخ اعظم انصاری در رسائل دارند این است که تردید با تقسیم
سازگاری ندارد. تردید یعن بوییم این شء قابلیت دارد و ممن است حلال باشد و ممن است حرام باشد؛ این با تقسیم

سازگاری ندارد. مرحوم نراق این حرف را دارد که معنای اول و دوم بر خلاف ظاهر روایت است. بعد مفرمایند: معنای سوم
هم برای ما قابل قبول نیست؛ این که بخواهیم مورد را منحصر کنیم در شبهه موضوعیه، برای ما قابل قبول نیست و اشالش را

بیان مکنند. همین اشال در خصوص معنای چهارم و معنای پنجم نیز مآید و بعد مفرمایند: به نظر ما روایت در معنای
ششم ظهور دارد. شما عبارات را ببینید که کدام ی از این شش احتمال در اینجا صحیح است، ان شاء اله فردا عرض

مکنیم.

و صلّ اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین.


